
اگرچه خبرچیني به گذشته، به گذشته هاي دور بازمي گردد، اما خبرچیني 
به عنوان حرفه پدیده اي جدید است. گفته مي شود اولین خبرچین «حرفه اي»، 
فرانســوا اوژن ویدوك بود. او که ابتدا مجرمي با اتهامات سنگین مانند سرباز 
فــراري، جاعل و کلاهبــردار بود، در دادگاه به تبعید با اعمال شــاقه محکوم 
مي شــود اما زیر بار حکم تبعید نمي رود و درعوض تضمین مي دهد به عنوان 
خبرچین به اســتخدام پلیس درآیــد، این به ۱۸۰۹ برمي گــردد. براي این کار 
ویــدوك خود را به شکل وشــمایل تبهکاران درمــي آورد و به محل اجتماع و 
کافه هاي پاتوق آنان مي رود، در همه  جا ویدوك ســعي مي کند به برنامه هاي 
آنان و طرح هاي احتمالي شــان پي ببرد و دریابد اقدامات بعدي شان چیست. 
ویدوك به تدریج کار خود را گسترش مي دهد و در رأس شبکه اي از خبرچینان 
قرار مي گیرد. او که در حرفه خود همواره سعي داشت به عنوان فردي مطمئن 
اعتماد تبهکاران را جلب کند، در کار خود موفق عمل مي کند و خدمات زیادي 
به پلیس انجام مي دهــد. ویدوك بعدها به پاس خدمــات ویژه اش به مقام 
فرماندهي و سپس ریاســت نیروهاي امنیتي ارتقای مقام پیدا مي کند. جنگ 
«حساب شــده» میان پلیس و مجرم به شــهر و به تعبیر دقیق تر به کلان شهر 
ارتباط پیدا مي کند، تا قبل از آن مجرم نمي توانســت در شــهر با خیال راحت 
گردش کند، زیرا شهر از چنان وسعتي برخوردار نبود که امکان اختفای مجرم 
را فراهم آورد. صنعتي شــدن، ایجاد خطوط راه آهن، گسترش یافتن خیابان ها، 
بانك ها، بزرگراه ها، هتل ها و پانســیون ها شرایط لازم براي اختفای شخصیت 

تحت تعقیب و مطرود را فراهم مي آورد.
بالزاك ازجمله اولین و مهم  ترین نویسنده اي است که به شخصیت تحت 
تعقیب توجه نشــان مي دهد. «وترن»، نمونه چنین شــخصیتي است. او که 
تحت تعقیب دائمي اســت با چهره هاي مختلفي ظاهر مي شود، درحالي که 
همیشه و آگاهانه همان شخص است: شخصي که مي داند چه مي کند و چه 
مي داند و چه مي خواهد. «وترن» دوبار در داستان هاي بالزاك ظاهر مي شود و 
هر دوبار ذیل یك «شــخصیت» بار اول در رمان «باباگوریو» (۱۸۳۴) و بار دوم 
در نمایش نامــه اي به نام «وترن» (۱۸۴۰). در رمــان «باباگوریو*»، «وترن» در 
پانسیون مشهور «مادام وو» که اقامت مي گزیند، در آغاز کسي به هویت وي پي 
نمي برد، زیرا خوب مي تواند هویتش را پنهان کند، او که به   دنبال به دست آوردن 
ثروتي کلان است با برنامه ریزي سعي مي کند «اوژن»، دیگر ساکن پانسیون را 
مجاب به ازدواج ناخواسته با دختري به نام «ویکتورین»، ساکن همان پانسیون 
 کند. «وترن» با خونســردي تمام به «اوژن» پیشنهاد مي کند که پسر «تایفر» - 
برادر «ویکتورین»- را بکشند تا «ویکتورین» بتواند ثروت پدر را به ارث ببرد و در 
نتیجه همسر پرقیمتي براي «اوژن» شود و بخشي از سرمایه «تایفر» نیز نصیب 
«وترن» شــود. «وترن» مصلحت گرایي - پراگماتیسم- ضداخلاقي را توصیه 
مي کند که در سرتاســر آثار بالزاك توصیف شده است: «اصولي در کار نیست، 
فقط حوادث. قانوني در کار نیســت، فقط شــرایط و اوضاع  و احوال. مرد برتر 
سیر حوادث و شرایط موجود را بي چون  وچرا مي پذیرد تا بر آنها مسلط شود».۱ 
هنگامي که بالزاك از زبان «وترن» مي گوید که در اساس اصولي در کار نیست 
و تنها حوادث است که مي تواند جنگ بي پایان میان پلیس و مجرم را مشخص 
کند، به پراگماتیســم حاکم بــر جامعه و به ویژه پراگماتیســم حاکم بر روابط 
میــان پلیس و مجرم تأکید مي کند. مقصود از پراگماتیســم، مصلحت گرایي، 
درك شــرایط و محاسبه سود و زیان است. به یك تعبیر اقدامات «موردي» بر 
اســاس آنچه شرایط اقتضا مي کند. پراگماتیسم درهرحال قانوني نانوشته اما 
لازم الاجرائي است که پلیس و مجرم خود را ناگزیر به استفاده از آن مي دانند 

تا نه تنها از فرصت ها استفاده کنند بلکه بقاي خود را تضمین کنند.
در میان شخصیت هایي که بالزاك ارائه داده، «وترن» شخصیت  موردعلاقه 
بالزاك اســت. او شخصي اســت که بالزاك حرف هایش را از زبان او مي گوید، 
شاید به همین دلیل شش سال پس از نوشتن «باباگوریو» بالزاك باز نمایش نامه 
دیگري این  بار با عنوان «وترن» (۱۸۴۰) مي نویســد که «وترن» در آن شخصي 
تحت تعقیب اســت. «وترن، زندانيِ فــراري، کودك ولگردي را تحت حمایت 
خــود مي گیرد. درواقع کودك به خاطر اختلاف میان پدر و مادر نجیب  زاده اش 
رها شــده اســت. او در میان تبهکاران و دزدان، شریف و صادق مي باشد و در 

بیست ویك سالگي، مادرش را دوباره پیدا مي کند».۲
از دیگر شــخصیت هاي تحت تعقیب، «ژان والژان» قهرمان «بینوایان» اثر 
ویکتور هوگو است. «ژان والژان» اول بار به جرم دزدي قرص ناني و بار دیگر به 
جرم اقدام به فرار زنداني مي شود. او که سرانجام بر اثر حبس طولاني از زندان 
آزاد مي شــود با دنیایي خصمانه روبه رو مي شــود. اما «جان زیبا»** به  خاطر 
محبت اسقفي به نام «میري یل» سخت متأثر مي شود و به یك باره از آدمي به 
آدم دیگر بدل مي شود. «والژان» به خاطر گذشته اش نام خود را عوض مي کند 
و اســم «مســیو مادلن» را برمي گزیند، اما واقعه اي باعث مي شود که هویت 
واقعي «والژان» آشکار شود و تحت تعقیب «بازرس ژاور» قرار گیرد. «تعقیب 
و مراقبت »هاي والژان به وسیله ژاور ازجمله صحنه هاي پرهیجان «بینوایان» 
هوگو اســت. وقایع «بینوایان» در پاریس رخ مي دهد، اگر جز این بود این رمان 

نوشته نمي شد. تنها این شهر با خیابان ها، کوچه ها، خانه هاي تودرتو و فرورفته  
درهم و کافه هایي که به ســنگرهاي مرسوم به «شــانوروري» - محل مبارزه 
جمهوري خواهان- بدل مي شــود و همین طــور فاضلاب هاي پیچ درپیچ اش، 
مي توانست مکاني مناسب براي تعقیب و گریز باشد. والژان، «ماریوس» نامزد 
دخترخوانــده اش «کوزت» را از راه فاضلاب هاي پاریس به بیرون مي رســاند، 
آن هم در شرایطي که «ژاور» بازرس منضبط و پیگیر، سایه به سایه مجرم فراري 

را تحت تعقیب قرار مي دهد.
رمان «بینوایان» سي سال بعد از «باباگوریو» نوشته شده است و وقایع هر 
دو در شهري بزرگ مي گذرد، هم وترن و هم ژان والژان ازجمله مجرمان درجه 

اولي هستند که پلیس به دنبال دستگیري شان است.
«راســکولنیکوف» دیگر شــخصیت تحت تعقیب ادبیات درخشــان قرن 
نوزدهم اســت. راسکولنیکوف شــخصیت اصلي «جنایت و مکافات» است. 
اکسیون «جنایت و مکافات» در پترزبورگ اتفاق مي افتد، به  نظرِ داستایفسکي 
در هیــچ جاي دیگــر، روح مکان نمي توانســت این همه تب وتــاب هولناك 
در جان پدیــد آورد و این همه رؤیا و هذیــان عجیب وغریب برانگیزد. به گفته 
داستایفسکي، راسکولنیکوف تجسم حالت کلي دوره پترزبورگي است، گواینکه 
قهرمان «جنایت و مکافات» مي کوشــد تجربه هاي روزمره را در قاب ایده هاي 
مجــرد تئوري پــردازي کند و واقعیــت را محبوس خواســت و اراده خویش 
کند. اما بخشــي از این موارد مي تواند تأثیرات «روح مکان» باشــد. پترزبورگ 
در «جنایــت و مکافات» همان نقش آشــکاري را ایفا مي کنــد که پاریس در 
«باباگوریو» و «بینوایان» بازي مي کند، با این حال پترزبورگ همه ماجرا نیست، 
زیرا راسکولنیکوف خود شــخصیت متمایزي است. او که مي خواست آدمي 
فوق عادي باشد، مرتکب جنایتي هولناك مي شود و پیرزن رباخوار و خواهرش 
را به قتل مي رســاند و پرونده اي بس مهــم را در دایره  تحقیقات جنایي اداره 

پلیس مي گشاید.
داستایفســکي در «جنایت و مکافات» ابعاد تازه اي به رابطه میان پلیس 
و مجــرم مي دهد. به این ترتیب کــه مضامین فلســفي و روانکاوانه را نیز با 
چیره دستي به داستان خود مي افزاید. بازرسِ پرونده راسکولنیکوف، «پورفیري 
پتروویــچ» بیــش از آنکه بازپرس باشــد و نقشِ پلیس رســمي را بازي کند، 
روانشــناس اســت و به موضوع جنایت  با دیدي روانکاوانه و فلسفي توجه 
مي کند. تأملات پلیســي بازپرس «پورفیري پتروویــچ» به  طور کلي «موردي» 
و براســاس موقعیت فردي سوژه اســت. به نظر بازپرس اساسا هر پروند ه اي 
مســئله خودش را دارد که باید جداگانه مورد تأمل و بررســي قرار گیرد. «... 
ببینید دوســت عزیز، یك چیز را هم نباید از نظر دور کنیم و آن این اســت که 
موردِ کلي وجود ندارد. منظورم موردي اســت که کلیت داشته باشد و بشود 
با روش ها و مقررات رایج ســنجیدش، سبك و ســنگین کرد... چرا؟ چون هر 
موردي مثلا هر جنایتي، به محض اینکه اتفاق افتاد، خودش مي شود یك مورد 

استثنایي و غالبا هیچ شباهتي هم به موارد قبلي ندارد.»۳
موردِ استثنایي بازپرس پورفیري پتروویچ این بار موردي روانکاوانه است. 
پراگماتیســم حاکم بر مناسبات پلیسي ایجاب مي کند که به رغم محرز  بودن 
جنایت، بازپرس، راسکولنیکوف را این بار با ترفندهاي روانکاوانه دستگیر کند. 

بازپرس پورفیري پتروویچ «دیالکتیك» میان مجرم و پلیس را دریافته است. 
«هیچ وقت شب پره اي را نزدیك شعله شمع دیده اي؟ خب او هم وضعش با 
من همین جور است، مثل شب پره کنار شمعِ روشن، او هم گرد من مي چرخد 
و بال  بال مي زند، او علاقه اش به آزادي را از دســت خواهد داد. به فکر فرو 
خواهد رفت و در پیله افکارش گرفتار خواهد شد... تا اینکه -پوپ! یك راست 
توي دهان من  خواهد آمد و من هم درســته او را قورت خواهم داد.»۴ ترفند 
بازپرس کارساز مي شود و چنان که خود او پیش بیني مي کند راسکولنیکوف 
ســرانجام خود را معرفي مي کند. نقش «ســونیا»، نامزد راسکولنیکوف در 
معرفي او به پلیس قابل تأمل اســت. راســکولنیکوف به خاطر توصیه هاي 
ســونیا خودش را به پلیس معرفي مي کند، ســونیا ایــن حکم را که «هدف 
وسیله را توجیه مي کند» و در اساس حکمي پراگماتیستي است، رَد مي کند. 
زیــرا به اصول مطلق اخلاقي باور دارد و این را به راســکولنیکوف گوشــزد 
مي کند و وقتي راســکولنیکوف مي گوید «ببین سونیا، من فقط یك شپش را 
کشــته ام، یك شــپش نفرت انگیز، بي مصرف و مضر! سونیا به سادگي پاسخ 
مي دهد، اما آن شــپش آدم بود و همین پاســخ راسکولنیکوف را وامي دارد 
اذعــان کند آه! من هم مي دانم که او واقعا یك شــپش نبود، راســتش من 
دارم مزخرف به هم مي بافم، سونیا، من مدت هاست که فقط مزخرف سرهم 

مي کنم.»۵
پلیس اگرچه در جایگاهي مســلط و در موضع ســوژه ناظر مي خواهد بر 
حیطه پیرامونِ خود تســلط داشته باشــد، اما گاه از یاد مي برد که در پس مرز 
مشــخص دکارتي که معین کرده، زنجیره اي از تصادفــات و اتفاقات در حال 
شــدن اســت که دیالکتیکي اســت. دیالکتیك بدین معنا که چیزي در رابطه 
متقابل و اجتناب ناپذیر میان پلیس و فرد تحت تعقیب وجود دارد که مي تواند 
برهم زننده موازنه باشد. امري پیش بیني ناپذیر که در ذیل یك قانون کلي جاي 
نمي گیرد. واقعیت آن اســت که پلیس و شــخصِ تحت تعقیب به بخشي از 
دیالکتیــك زندگي تعلق دارند، ایــن دو نمي توانند بي وجود یکدیگر به حیات 

خود ادامه دهند.
پي نوشت ها:

* «بابا گوریو» در ۱۸۳۴ نوشــته شد، ولي وقایع آن مربوط به ۱۸۱۹ است. 
«بینوایان» در ۱۸۶۲ نوشته شد که وقایع ۱۸۳۲ را دربر مي گیرد و رمان «جنایت 
و مکافــات» مدتي کوتاه بعــد از «بینوایان» در ۱۸۶۴ به نــگارش درآمد. این 
هر ســه شاهکار در بازه زماني معیني ســاخته و پرداخته شده که مصادف با 

شکل گیري شهر و رشد چشمگیر تشکیلات پلیس در همان بازه زماني بود.
** مقصود از «جان زیبا» سرشــت رمانتیك ژان والژان است که به خاطر 
حادثه اي به یکباره متأثر مي شــود و مســیري به کلي متفاوت از مســیر قبلي 
در پیش مي گیرد. سرشــت رمانتیك بیش از آنکه تابع تأملات باشــد، متأثر از 

احساساتي است که سراپاي او را تسخیر مي کند.
۱. «بالزاك»، چارلز افرون، ترجمه سیاوش سرتیپي

 ۲. «خالي بند»، بالزاك، ترجمه پرویز احمدي نژاد به  نقل از مقدمه
 ۳. «جنایت و مکافات»، داستایفسکي، ترجمه اصغر رستگار

۴، ۵. « فلسفه داستایفسکي» سوزان لي آندرسن، ترجمه خشایار دیهیمي.
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مرور عطف

جامعه شناسي اعتراض در سینما
شــرق: «ســینماي اعتراض، فیلمساز معترض»  �

عنوان کتابي است از حسین کربلایي طاهر که به تازگي 
در نشر اختران منتشر شده است. این کتاب آن طور که 
در عنوان فرعي آن نیز اشاره شده به جامعه شناسي 
اعتراض در ســینما مربوط اســت. نویســنده کتاب، 
فیلمساز و مدرس سینما اســت و سابقه استادیاري 
در دانشکده فیلم دانشگاه یورك را دارد. او همچنین 
عضو آکادمي سینما و تلویزیون کانادا است و سینماي 
آمریکا را در کلاس هاي رابین وود در دانشــگاه یورك 
آموزش دیده اســت. «برهنه در شب» عنوان آخرین 
فیلم بلند کربلایي طاهر اســت که کاندیداي بهترین 
فیلم بلند داستاني در جشنواره بین المللي فلستاف 
انگلستان بوده و در بیســت ونهمین جشنواره فیلم 
فجر نیز مــورد توجه قرار گرفته بود. در «ســینماي 
اعتراض، فیلمساز معترض»، تلاش شده تا با مروري 
بینامتني بین سینما، تاریخ و هنرهاي تجسمي در بستر 
تحولات اجتماعي و سیاســي، موضوع اعتراض در 
هنر و مشخصا سینماي اعتراض بررسي شود. به جز 
پیشگفتار و مقدمه، کتاب از دو بخش اصلي با عناوین 
«هنر اعتراض» و «سینماي اعتراض» تشکیل شده و 
در این بخش ها تلاش شــده به چند پرسش اصلي 
بحث پاسخ داده شود. پرسش هایي نظیر اینکه: هنر 
اعتراضي چیست؟ فیلم ساز معترض کیست؟ آیا هر 
فیلمي که نســبت به مسئله اي اجتماعي، سیاسي و 
یا فرهنگي نقطه نظري ارائــه دهد فیلمي معترض 
است؟ آیا اصلا فیلم ســاز وظیفه اي دارد تا اعتراض 
کند؟ یا وظیفه فیلم ســاز تنها ارائه سینماســت، به 
همان صورتي که موسیقي کلاسیك یا جاز، موسیقي 
را بیان مي کنند؟ این پرســش ها شــکل دهنده بحث 
اصلي هســتند و در ادامه کتاب به واســطه نگاهي 
تاریخي به ســینما به چیســتي و چرایي آن پرداخته 
و در مقایســه اش با عکاســي، به عنوان دیگر پدیده 
تصویرگراي پدیدآمده در قرن نوزدهم، به تلاش اولین 
نظریه پردازان و منتقدان سینما براي تبیین هویت آن 
به عنوان «فعالیتي هنري» پرداخته است. در بخش 
«هنر اعتراض»، تلاش شده تا با توضیح دو شاخه هنر 
عمل گــرا و هنر مقاومت، به تبیین و تفهیم جایگاه و 
مقام فعالیت هنري در جامعه پرداخته شود. بخش 
«ســینماي معترض» نیز از سه مبحث تشکیل شده 
اســت. در مبحث اول، «ســینماي اعتــراض، زمان 
اعتراض»، این پرســش مطرح شــده که آیا تفاوتي 
بین اعتراض هنرمند در زمان وقوع مســئله و دوران 
بعد از آن نیست؟ نویسنده در پیشگفتار کتاب درباره 
دشــواري پاسخ به این پرسش نوشته:  «اگرچه پاسخ 
به این سوال دشوار اســت، اما دشواري سوال دلیل 
بر نپرســیدن آن نمي تواند باشد. البته در این مبحث 
به تفصیل توضیح داده مي شــود که این سخن بدان 
معني نیســت که براي ســاخت فیلم معترض باید 
صبر کرد تا مسئله اي اعتراض آمیز به وقوع بپیوندد. 
به طور مثــال معترض ترین فیلــم ضدجنگ تاریخ 
سینما در زماني که اصلا جنگي در میان نبود ساخته 
شــد. ایده ساخت فیلم در جبهه غرب خبری نیست 
زمانــي که هیچ جنگ عمده اي در هیچ جاي دنیا در 
جریان نبود در ذهن ســازندگانش خطــور کرد». در 
مبحث دوم، «سینماي اعتراض، جامعه»، سعي شده 
تا بــا نگاهي تاریخي به این نکته پرداخته شــود که 
سینما از بدو پیدایشش به واسطه استقبال آن توسط 
عموم مردم در جامعه، براي طرح مسائل اجتماعي 
مورد توجه بوده اســت. در مبحث سوم، «سینماي 
اعتراض، ملودرام»، ضمن مروري بر مبحث ملودرام 
و ســینماي ملودرام دهه پنجــاه هالیوود به حضور 
سینماي اعتراض و فیلمسازان معترض در این گونه 
قدیمي سینما اشاره شده اســت. کتاب ضمیمه اي 
هــم دارد که در آن فهرســتي از فیلم هایي که ذیل 
ســینماي اعتراض قرار مي گیرند آمده است و البته 
از آنجا که گســتردگي فیلم هایي کــه مي توان آنها 
را ذیل ســینماي اعتراض قرار داد بسیار زیاد است 
مي توان گفت که این فهرســت شامل نمونه هایي 
از این فیلم ها اســت. در بخشــي از کتــاب درباره 
هنــر اعتراض آمده: «هنر اعتــراض اگرچه در بطن 
جامعه شــکل گرفته و ظهور مي یابــد اما نباید به 
هیچ وجه با هنر سیاســي یکي فرض شود. اهداف، 
روش و خط مشي هنر سیاسي اصولا با هنر اعتراض 
متفاوت اســت. تعریف و تشــخیص هنر سیاســي 
به خصــوص در جهان امروز که سیاســت زدگي در 
پوشش فرهنگ پاپ-پولتیك بر مطالعات فرهنگي 
و پدیدارشناســي اجتماعي سایه انداخته مقوله اي 
ســخت پیچیده است. شــاید این ســخن ادواردو 
گالیانو که: همه سیاسي هســتیم، حتي اگر ندانیم 
که سیاســي هســتیم امروزه به بهترین شکل قابل 
تعبیر و فهم باشــد. مشکل تشخیص مرز میان هنر 
سیاســي، هنر پروپاگاندا و هنر تاریخ پرداز تنها یکي 
از پیچیدگي هاي تعریف هنر سیاســي است. آنچه 
که مســلم اســت و در این گفتار مي گنجد، ذکر این 
نکته است که صرفا ســاخت اثر هنري در رابطه با 
یك فیگور سیاسي یا واقعه اي سیاسي، محصول را 
در زمره هنر سیاسي قرار نمي دهد. به عنوان مثال، 
ساختن فیلمي راجع به یك شخصیت سیاسي فرق 
چنداني با ســاخت فیلمي در رابطه با شــخصیتي 

فرهنگي یا علمي ندارد.»

نخستین ترجمه «آلیس در سرزمین عجایب»
محاکاتِ جهان واقعی

شرق: «آلیس در ســرزمین عجایب» اثرِ لوییس  �
کارول، گرچــه در دســته ادبیــات فانتــزي جــاي 
مي گیــرد،  اثری جــدی و آینــه تمام نمــای عصر 
ویکتوریایی اســت و البته امروز هــم مابازاهایي در 
جهان کنوني دارد. عصــر ویکتوریایی به زعمِ برخي 
مورخان دورانی اســت که کودکان فقط نســخه ای 
کوچک تــر از بزرگســالان بودنــد. آنــان از خواندن 
داســتان های پریان و فانتزی بر حذر می شــدند، زیرا 
در این عصر ادبیات باید در خدمت درس های دنیای 
واقعی باشــد، همان دنیایی که مجالی برای دیدنِ 
کودکان نداشت، زیرا یکی از واقعیت های موردپسند 
آن عصر، «تقلید» رفتار بزرگ ترها بود. کارول درباره 
فضاي مســلط بــر کتابش مي گویــد هرآن کس که 
بزرگ تر و مقتدرتر اســت، بر دیگران تحکم می کند، 
همان طورکه وقتی آلیس قدبلند و درشت می شود، 
اعتمادبه نفس پیدا کرده، همه چیز را برهم می زند. 
جهــان به ظاهــر خیالیِ آلیس تا حــد زیادی نوعی 

محاکاتِ جهان واقعی است.
 داســتانِ «آلیس در ســرزمین عجایــب» که در 
سال ۱۸۶۵ منتشر شده، آن قدر براي همه آشناست 
که نیاز به بازگویي ندارد امــا خلاصه آن از این قرار 
اســت دختری بــه نام آلیــس به دنبال خرگوشــي 
ســفید به ســوراخی در زمین مــی رود و در آنجا با 
ماجراهای عجیبی روبه رو مي شود. آرزوهایی غریب 
که برآورده مي شــوند و موجــودات عجیبی که در 
آن ســرزمین حضور دارند، تخیل داســتان را شکل 
می دهنــد اما ماجــرا به همین جا ختم نمي شــود. 
«آلیس در ســرزمین عجایب» مخاطب را با مفاهیم 
عمیقي مواجه مي کند «آلیس در سرزمین عجایب» 
(۱۸۶۵) و «آن سوی آیینه» (۱۸۷۲) اثر چارلز لاتویج 
داجســون، ریاضی دان، کشــیش، عکاس و نویسنده  
انگلیسی اســت که آثار ادبي خود را با نام مستعار 
«لویس کارول» چاپ  کرده. او از مهم ترینِ نویسندگان 
ادبیات فانتزی متعلق به دوره  ویکتوریاست؛ ادبیاتي 
که با شــاخصه هایي از جمله هنجارگریزي شناخته 

مي شود.
«آلیس در سرزمین عجایب» در سراسر دنیا بارها 
ترجمه شده و از روي آن چندین فیلم و انیمیشن در 
سبك هاي مختلف ساخته شــده است. در ایران نیز 
این کتاب بارها به فارسي برگردانده شده. بار نخست، 
حسن هنرمندی ترجمه اي از این کتاب به دست داد 
که در ســال ۱۳۳۸ در نشــر نیل منتشر شد. بعدها 
فخرالدین صدیق شــریف نیز ترجمــه دیگري از این 
کتاب ارائه کرد و ابتداي دهه ۶۰ نیز مســعود توفان 
ایــن کتابِ پُرفروش را بار دیگر ترجمه کرد. یك دهه 
بعد ترجمه دیگري از این کتاب به قلمِ سعید درودي 
چاپ شــد. در دهه ۷۰ هم دو ترجمــه دیگر از این 
کتاب درآمد؛ محمدتقی بهرامی حرّان و زویا پیرزاد، 
در همین چند سالِ اخیر و نیز الهام ذوالقدر و حسین 
شــهرابی، از این کتاب ترجمه هایي به دست دادند 
و درعین حــال که در این ســال ها ترجمه هاي قبلي 
همچنان تجدیدچاپ مي شــد و فــروش مي رفت. 
از ایــن میــان، ترجمه حســن هنرمنــدي هنوز هم 
ترجمه اي خواندني از این کتاب است که به تازگی در 

نشر نگاه منتشر شده است.
در بخشــي از کتاب به ترجمه حســن هنرمندي 
مي خوانیــم: «آلیس در سراشــیبی لــب آب، کنار 
خواهرش نشســته بود و کم کم داشت از  بی کاری 
خســته می شــد. یکی، دو بار نگاهی بــه کتابی که 
خواهــرش می خواند انداخته بود امــا آن کتاب نه 
عکســی داشــت و نه گفت و شــنودی و آلیس فکر 
کرد: کتابی که نه عکس دارد و نه گفت و شــنودی، 
به چه درد می خورد؟ پس فکری از ذهنش گذشت 
آیا لذت ســاختن یک تاج گل مینا به این می ارزد که 
برای چیدن گل  از جایش بلند شود. در همین اندیشه 
بود که ناگاه یک خرگوش سفید با چشمان صورتی، 
دوان دوان از کنارش گذشت. چیز عجیب و غریبی در 
کار نبود... بااین حال هنگامی که خرگوش ســاعتی 
از جلیقه اش بیــرون آورد و به آن نگاه کرد و دوباره 
با عجله بــه راه افتاد، آلیس از جا جســتی زد، زیرا 
ناگهان متوجه شد که تا آن وقت خرگوشی را ندیده 
بود که جلیقه داشته باشد و ساعتی از جیبش بیرون 
بیاورد. آلیس که به  شدت کنجکاو شده بود، در میان 
کشتزارها به دنبال خرگوش به راه افتاد و خوشبختانه 
سر بزنگاه خرگوش را دید که ناگهان در لانه ای بزرگ، 
زیــر چپری ناپدید مي شــود. لحظــه ای بعد، آلیس 
بی   آنکه در فکر آن باشــد که چگونــه دوباره از لانه 
بیرون خواهــد آمد، به درون لانه خزیــد. لانه ابتدا 
مانند دالان زیرزمینی به  طور افقی پیش می رفت اما 
ناگاه گود شد، آن چنان که آلیس پیش از آنکه کاری 
از دستش برآید، در گودالی عمیق سقوط کرد. یا چاه 
بســیار گود بود یا سقوط آلیس بسیار کند، زیرا وقت 
داشــت تا پیرامون خود را ببینــد و از صحنه بعدی 
شــگفت زده شود. ابتدا کوشــید به پایین نگاه کند تا 
ببیند به کجا می افتد اما درون چاه تاریک تر از آن بود 
که چیزی را بتوان به روشــنی دید. سپس با مشاهده 
دیوارهای چاه متوجه شــد که پر از قفســه کتاب و 
گنجه است و جابه جا نقشه های جغرافی و عکس 

آویخته شده بود...».

 نادر شهریوري (صدقی)

آلیس در سرزمین 
عجایب

لوییس کارول
ترجمه حسن هنرمندى

نشر نگاه

سینماي اعتراض، 
فیلمساز معترض

حسین کربلایی طاهر 
(شاهین)

نشر اختران 

پارسا شهري: آثار داستایفســکي از زمانِ خلق تاکنون 
همواره دســتمایه نقد و پژوهش هاي بســیاري بوده 
است. مکتوبات بسیاري در واکاوي جنبه هاي مختلف 
آثــار داستایفســکي تولید شــده اســت و در این میان، 
«داستایفســکي و روند خلاقیت ادبــي»  اثر ژاك کاتوو 
اثري است که نویسنده اش داعیه اصیل بودن آن را دارد. 
از این حیث که کارِ او نشان دادن تکنیك رمان و به طور 
عام تر «داستایفسکي هنرمند در هنگام اشتغال به کار» 
است. کاتوو معتقد است با اینکه در سال هاي گذشته 
داستایفسکي الهام بخش نگارش کتاب ها و مطالعات 
بي شــماري بوده کــه بســیاري  از آنهــا خارق العاده 
بوده اســت، رویه کارش درباره داستایفســکي خلافِ 
دیگــر منتقدان بنام بوده اســت: «من رویــه اي را که 
بســیاري از منتقــدان ادبي مانند ویلاچســلاو ایوانف، 
ال پي گروســمان و میخاییل باختین اتخاذ کرده اند و 
رمان هاي به اتمام رسیده را مورد استفاده قرار داده اند 
تا به دیدگاه ادبي داستایفســکي اشاره کنند، معکوس 
کرده ام. با سود بردن از نوشته هاي کامل یا تقریبا کامل 
داستایفسکي و انتشار دست نوشته هاي او، توانستم با  
استفاده از طرح ها، دست نویس هاي ابتدایي و کیفیات 
مختلــف آنها کارم را با اشــاره به نخســتین پرتوهاي 
خلاقیت او آغاز کنم و از طریق آنچه نوشــته، نویسنده 
را دنبال کنــم و تلاش کنم تا منطــق آفرینندگي او را 
بفهمــم»؛ بنابراین، پیدایش رمان و نویســنده به مثابه 
هنرمند موضوعِ اصلي این کتاب است که کاتوو درباره 
آن مي نویســد «از آنجا کــه هیچ تکنیکــي بدون علم 
پیشــین آن وجود ندارد، تحلیل روند آفرینندگي من را 

به ســاختارهاي بزرگ یك اثر تکمیل شــده و به سوي 
بوطیقاي داستایفسکي هدایت کرد».

ژاك کاتوو متولد ۱۹۵۳ در فرانسه و استاد دانشگاه 
ســوربن و دانشگاه هنر تولوز بوده است و سال ها زبان 
و تمدن روســي تدریس مي کرده. ازجمله آثار تألیفي 
این اســتاد زبان و ادبیات کتابِ «داستایفسکي و روند 
خلاقیت ادبي» اســت که در ۱۹۷۹ جایزه بهترین نقد 
ادبــي فرانســه را از آنِ خود کــرده و در ۱۹۸۰ نیز در 
آکادمي زبان فرانسه تقدیر شده است. او به ویراستاري 
و ترجمــه ادبي نیــز پرداخته؛ ازجملــه مترجم کتاب 

«پطرزبورگ» آنــدره بلي بوده و آثاري 
از آیساك بابل و ســر ویوگني زامیاتین 
را بــه فرانســه برگردانده اســت. ژاك 
کاتوو شــش ســال پیش درگذشــت. 
کتابِ مهم او، «داستایفســکي و روند 
خلاقیــت ادبي» در ســه بخش و ۲۷ 
فصــل تدوین شــده اســت: «محیط 
خلاقــه»، «روند آفرینــش» و «زمان و 
مــکان در جهان رمان ها» ســه بخشِ 
این کتاب هســتند؛ به اضافه مقدمه اي 
از مترجم، مقدمه اي بر متن انگلیســي 
و مقدمــه کلــي. کتاب این طــور آغاز 
مي شــود که در خوانش داستایفسکي 

تقریبا ســه زمینه اصلي وجود دارد. اینکه نویسنده در 
تمام آثارش درباره پرسش هایي انتزاعي و ازلي بحث 
مي کند: پرســش هایي درباره خیر و شــر، سوسیالیسم 
و انقلاب، آزادي انســان، مسیح و از این  دست. در این 
رویکرد، منتقدان و مفســران ســعي کردند تا در نظام 
فکري خودشان جایي براي قهرمان هاي داستایفسکي 
پیدا کنند. چنان که باختین مي گوید اگر حجم عظیمي 
از نوشــته هایي را در نظر بگیریم که به داستایفســکي 
پرداخته انــد، ممکن اســت به نظر برســد کــه از یك 
رمان نویــس حــرف نمي زنیم کــه رمان و داســتان 
از  با مجموعــه اي  بلکه  مي نوشــت؛ 
مباحثي روبه روییم که فیلسوفاني مانند 
استاوروگین،  میشکین،  راسکولنیکوف، 
ایوان کارامازوف و مفتش اعظم و... جا 
انداخته اند. از نظر بسیاري از منتقدان، 
که  هســتند  داستایفســکي  قهرمانان 
بیانگــر تفکراتش هســتند و قهرمانان 
فریاد رســاي نویسنده اند که مخاطبان 
با آنان وارد مباحثه مي شوند و از آنان 
مي آموزنــد. گرایــشِ دیگري هســت 
کــه زمانِ زنده بودن داستایفســکي به  
وجــود آمــد؛ «زماني کــه خاطرات و 
گزارش هــاي بي شــمار او به تدریج به 

منصه ظهور رسیدند، وظیفه ادبي او به نفع تمرکز بر 
روي تناقضات جذاب زندگي و شخصیتش رها شدند: 
او مردي بود مبتلا به صرع، علیل و کسي که به اعدام 
محکوم شــده بود، یك مجرم، قمارباز، روزنامه نگاري 
درخشان، آدمي سیاسي که تغییر مسلك داده بود...». 
براســاس نظر منتقدان تمام ایــن چیزها در قهرمانان 
داستایفسکي منعکس شده، ســرانجام رویکرد سوم 
به آثار داستایفســکي اســت که با متن سروکار دارد و 
ســاختارهاي آثار این نویســنده را مــورد واکاوي قرار 
مي دهد؛ روش نویسندگيِ داستایفسکي را. ژاك کاتوو 
مي نویسد نقد مجبور است میان فرم و محتوا، نویسنده 
یا اثر دســت به انتخاب بزند و این باعث مي شــود تا 
در دام دوگانگي ســنتي ایده و بیــان بیفتد. هر منتقد 
داستایفســکي یك فیلسوف، اخلاق گرا یا روانشناس را 
در خود نهفته دارد و به  طور ناخودآگاه سعي مي کند 
مانع فعالیت دیگران شود؛ اما کاتوو مدعي است که او 
راه دیگري در نقد داستایفسکي رفته است: او منتقدي 
اســت که سعي دارد گام هاي داستایفسکي را در روند 
شــکل گیري آثارش و هم زمان پدیداري نویسنده اي در 
قد و قامت «داستایفســکي» دنبال کند و در این راه از 
رویه مرســوم انتقادي که در مورد واکاوي رمان به  کار 
مي گیرنــد، تن مي زند یا به  قول خــودش آن را وارونه 
مي کند تا نقشــه کار و تجزیه و تحلیل کلمه بندي آن 
را فهم کند. از نظر او بین یادداشــت ها که مصالح کار 
اوست و رمان هاي داستایفسکي فاصله بعیدي است 
که این، کار را دشــوار مي کند؛ اما در ازاي این دشواري 

«لذت حیات یافتن یك رمان را به چشم مي بینیم».
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